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   ترجمهچاپ دومنويسنده براي  پيشگفتار
  

  :را لحاظ كرد بايد دو نكته ، همانند هر نهاد اجتماعي،بررسي آموزش و پرورشدر 
ابعـاد زمـاني    در  صـرفاً   نه   ، كرد بررسي آن را بايد در متن تاريخ        ،نخست اينكه 

يـا مـشابه خـود      عـرض  امـور هـم   آن را بـا     بايـد    ،دوم اينكـه  ؛  مـدت  مدت و ميان   كوتاه
دهنـد و     حسب زمينه نشان مي    هاي به ظاهر مشابه معاني متفاوتي بر        ، زيرا پديده  سنجيد
اي معتبر در يك زمان معين، الزاماً در گذشته يـا در جـاي ديگـر از اعتبـار لازم                      رابطه

تركيـب  . صورتي كه هست در آينده وجود نخواهد داشـت          و نيز به   ،برخوردار نيست 
اي، در مقابل يك تحليل گـسترده        اريخي و مقايسه   دوگانه، يعني رويكرد ت    يرويكرد

  .دهد هر بيان نظري مياي معين، اعتبار بيشتري به  در زمان و جامعه
 كه نزديك به بيـست سـال پـيش          ،دوزي سرخابي  از دوست خود محمد يمني    

به مدت چندين سال در پاريس با من كار كرده و بخشي از زمـان خـويش را صـرف                    
كـه  ام   اين را داشتهبخت كشوري كه ؛ سپاسگزارم، نموده است آثارم در ايران    ترجمه

از آثـار بـزرگ     شـماري   و  كـنم   عنوان مـشاور يونـسكو در آن فعاليـت           چندين بار به  
  .بشناسم و بستايمرا   آن هنري و فرهنگي گذشته

  
  لوتان كوي 

  2008 اكتبر 12ـ پاريس 
  

 
 
 



  

2 

  
  

فتارگپيش
  

   تربيتـي   علـوم   و تحقيـق  در واحـد آمـوزش     كـه   اسـت   پژوهـشي   جلـد اول   اثر حاضـر  
  تحليل   عمومي  و الگوي طرح مسئله      كتاب  اين.   است   شده   شروع   پنج   پاريس  دانشگاه

ــرين  اصــلي  در مطالعــه  بعــدي  در جلــدهاي كنــد كــه  مــي  را معرفــي  پــژوهش ايــن     ت
  ومي عم ـ  ة نظري ـ  يـك ارائـه      آن   خواهد شد، و هدف     كار بسته به     تاريخي  جوامع   انواع

  .  است  و پرورش آموزش
   موجود احساس   هاي     از نظريه    من   بود كه    از نارضايتيهايي    ناشي   اقدام   اين  طرح

   توليد، وابـستگي  توليد بدونباز ( از واقعياتبه  جن تنها يكها    نظريه ، زيرا اين كردم  مي
  كـه   حـالي   در ،دهند   مي  نشانست،  ا   جامعه  يكمربوط به      اغلب  را، كه  )  استقلال  بدون
 و   مـدت    نامـشهود را در كوتـاه        تغييـرات    كـه   تـاريخ : آينـد    مـي   نظـر اساسـي   به  بعد   دو
 سازد؛   آنها را متمايز مي    ِ   خاص   و منطق    جوامع   كه  سازد و مقايسه     آشكار مي   مدت  ميان
  گونـاگون   در مـوارد    فاوتي مت  ، معاني  ظاهراً مشابه   هاي     پديده  هد كه د   مي   امر نشان   اين
دو ايـن    تركيـب . نـدارد   ديگـر اعتبـار    جا در جاي  معتبر در يك  رابطه و يكيابند   مي

بـه   ؛شـود    مـي   خـاص يـا     عمـومي هـاي     يكـي از دو جنبـه        كردن   فراموش  رويكرد مانع 
  .پيدا كردعام را در خاص   توان  مي  مشترك  با روش، عكس

 كـشور     در چهل    كه   و مأموريتهايي    تدريس  در طول   تدريج ه ب   تحقيق  فكر اين 
   بـراي    ملـل    سـازمان   ، برنامـه     ملـل    سازمان   كار، دانشگاه   المللي  يونسكو، دفتر بين    براي
  ام   داده   انجـام    مختلف  دانشگاههايدعوت  به   و     و فني    فرهنگي   همكاري  ، بنگاه   توسعه

   آمـوزش    و وزارت    پنج   پاريس   دانشگاه  شي پژوه   از اعتبارات  ، همچنين. وجود آمد به  
  . ام  برده  بهره پرورش و

  انـد تـا      كرده   كمك  منبه     كه   افرادي   و تمام    و دانشجويانم   ها، همكاران   از نهاد 



  3      پيشگفتار

  

 از  خـصوص بـه  در اينجـا  . كنم مي تشكر   كنم  درك بهتررا     و پرورش    آموزش  مسائل
 مـرا   نويس  از دست  بخشي  كه،3 اسنيدرز  جورجو ،2هدومازديژوفر ، 1 كاميلري  كارمل
 . برم  مي  نام،اند  داده  مفيدي  و تذكراتهكرد  مطالعه

  فرامـوش انـد،    كـرده    را ماشـين   مـتن   بـا ازخودگذشـتگي     كه ،نيز را   4  كان  خانم
  . كنم  نمي
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در يـك نمـاي     قـسمتهاي كتـاب     از  برخـي    است،    با توجه به حوادثي كه در دنيا به وقوع پيوسته           .5
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پيشگفتار مترجم براي چاپ دوم
  

اي هـستند كـه ريـشه در          تنيـده  رهنگ و جامعه سه مفهوم درهـم      آموزش و پرورش، ف   
شمول بـراي ادامـه      آموزش و پرورش به مثابه نيازي جهان      . تاريخ جوامع انساني دارند   

فرهنگ نيز، كه اسـتمرار آن بـدون آمـوزش و پـرورش         . حيات انساني ضروري است   
انها در گـسترة    ممكن نيست، به ابداعات، نوآوريها و خلاقيتهاي مـادي و معنـوي انـس             

گيري و توسعه آموزش و پرورش و         جامعه هم زمينه و بستر شكل     . گردد  تاريخ باز مي  
آموزش و پرورش، فرهنگ و     (تنيده و پيچيده     اي درهم   سازد؛ مجموعه   فرهنگ را مي  

 با تعارضها، تضادها، همخوانيهـا و ناهمخوانيهـا، پيوسـتگيها و            ،كه در واقعيت  ) جامعه
 ءشته و به هم بسته و پيچيده شده اسـت، و در عـين حـال اجـزا                 گسستگيهايي همراه گ  

  .گر و تفسيركننده همديگرند آن توضيح
و پـرورش را اسـم مـصدر     » آمـوختن «، آمـوزش را بـه معنـاي         نامه دهخدا   لغت

فرهنـگ  . دانسته اسـت  ... و به معناي عمل پروردن، تيمار، رعايت، تعليم و          » پروردن«
شـود،    اي كـه امـروزه بـه آن داده مـي            شناختي  ناي مردم نيز در زبان فارسي، جدا از مع      

اوستايي » ثنگ«از ريشه   » هنگ«پيشاوند و   » فر«: است» آموزش و پرورش  «مترادف با   
» ادوكـات «است كه مطابق اسـت بـا ريـشه          » فرهنگ«و  » فرهختن«،  »كشيدن«به معني   

(Educat)    و ادوره (Edure)       معنـا  » و تربيـت  تعليم  «و نيز   » كشيدن« كه آن هم در لاتين
 استاد دكتر سيد محمد دبيرسياقي در كتاب ارزشـمندي كـه از درسـهاي               1.شده است 

 1323 و   1322الزمـان فروزانفـر منتـشر كـرده و مربـوط بـه سـالهاي                  استاد فرزانه بديع  
ادب در زبـان فارسـي بـه معنـي     «كند كه   خورشيدي است، اين سخن استاد را نقل مي       

  تأديـب بـه معنـي      » ادبنـي ربـي فاحـسن تـأديبي       «ديث  است و با رجوع به ح     » فرهنگ«
  

                                                                                                                             
  .»فرهنگ«و » پرورش«، »آموزش«، مدخلهاي نامه دهخدا لغت  .1
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در اين مفهـوم، فرهنـگ بـه        . 1»باشد  مي» تربيت جان «و فرهنگ به معني     » پرورش تن «
  .شود تري از تربيت انسان مربوط مي ابعاد عميق

 خورشيدي با كاربرد دو واژه آموزش و پرورش به جـاي فرهنـگ،              40از دهه   
و پرورش كشور به حاشيه رانـده شـد و حـرف ربـط     معني عميق آن در نظام آموزش  

جانبـه و كلـي      تصنعي در مفهـوم همـه     » دوگانگي«و  » گسستگي«بين آن دو نوعي     » و«
  .نظران پوشيده نيست تربيت وارد كرد كه تبعات تربيتي و نيز ساختاري آن بر صاحب

بدين ترتيب، فرهنـگ در زبـان فارسـي مطـابق تعريـف تـايلري آن، در متـون              
شناسـانه آن،    فرهنـگ يـا تمـدن، در معنـاي قـوم          «: ربوط بـه كـار گرفتـه شـد        درسي م 

 رسـوم و تمـام قابليتهـا و         ، هنر، حقوق، اخلاق   ،اي از شناختها، باورها     مجموعه پيچيده 
  .2»كند عاداتي است كه انسان به عنوان عضو جامعه كسب مي

ر بـا  اين تعريـف تـايل  «: نويسد مي» فرهنگ«روشه در بررسي خود راجع به      گي
، كـه در ده جلـد در        3 گوستاو كِلـم   شمول فرهنگ بشريت    تاريخ جهان الهام از كتاب    

در آن  » فرهنـگ «و  » تمـدن « نگاشته شـده بـود، بيـان گـشته و            1852 تا   1843سالهاي  
ضمناً، اين تعريف به    . مترادف دانسته شده و به پويايي فرهنگ كمتر توجه شده است          

ايـن اسـتاد   . 4»توان مشاهده كرد مان معين ميدهد كه در يك ز    رخدادهايي ارجاع مي  
كند كه ايـن      شناسي دانشگاه مونرئال پس از بيان سير تاريخي مفهوم، اضافه مي            جامعه

ولـي در عـين     . بـوده اسـت   » دقيق و كامـل   «) 1871(تعريف با توجه به تاريخ ارائه آن        
هـاي فرهنـگ      هتمام جنب ـ «كند كه     داند و ترديد مي     مي» توصيفي«حال، او آن را بسيار      

لوتان كوي نيز در اين كتاب همين نظر را داشـته و در ارجـاع بـه                 . »را بيان كرده باشد   
كنـد و      به شش گـروه از تعـاريف فرهنـگ اشـاره مـي             6ونه و كلوك  5مطالعات كروبر 

                                                                                                                             
، به همت دكتر سيد محمـد دبيرسـياقي، انتـشارات خجـسته،             الزمان فروزانفر   تقريرات استاد بديع    .1

  .3، ص 1386
2.  Tylor, E. B., Primitive Culture, 1871, New York: Brentano’s, 1924. 
3.  Gustav Klemm 
4.  Rocher, Guy, Introduction à la sociologie gēnērale, I. l’action sociale, Paris: Seuil, 1970, 

pp. 103-129. 
5.  Kroeber 
6.  Kluckhohn 



  فرهنگها و جوامع:       آموزش و پرورش6

  

  ).فـصل اول  (» شـمارد   بخـش مـي     از لحـاظ مفهـومي كمتـر رضـايت        «تعريف تـايلر را     
يـاد شـده و ديگـر پژوهـشگران ايـن تعريـف را از               روشه با ارجاع به دو نويسنده        گي

هـاي   اي به هم مرتبط از شيوه   فرهنگ عبارت است از مجموعه    « :كند  فرهنگ ارائه مي  
شـوند و   بيش صـوري شـده كـه آموختـه مـي      و   انديشيدن، احساس و عمل كردن كم     

ايـن  ) سـمبوليك (پذيرند و به صورت عيني و نمـادين           جمع كثيري از مردم آن را مي      
ايـن تعريـف    . 1»آورد   از انسانها را به صورت يك اجتماع خاص و متمايز در مي            جمع

) يعنـي يـادگيري   (ويژگيهاي مختلفي دارد كه تقريباً همه نويسندگان بر يكي از آنهـا             
  .كنند تأكيد مي

در هر : شمول است با كليتي كه دارد، يك نياز جهان » آموزش و پرورش  «ولي  
اي اسـتمرار ابـداعات و ابتكـارات خـود نيازمنـد آن             اي، انـسانها بـر      فرهنگ و جامعـه   

توانـد شـكل بگيـرد و         چگونه بدون آموزش و پرورش، جامعه و فرهنگ مـي         . هستند
طـور كـه در كتـاب حاضـر آمـده اسـت،               ، همـان  » و پـرورش   آمـوزش «توسعه يابـد؟    

 تعارضها و تضادهايي    ،باشد، ولي اين سه   » ضمني«و يا   » غيررسمي «،»رسمي«تواند    مي
تواند غناي آموزش و پـرورش       آموزش و پرورش رسمي مي    : كنند  يكديگر پيدا مي  با  

زماني كه به تجارب ارزشـمند گذشـتگان كـه از طريـق نـسل             (ضمني را محدود كند     
هـاي جديـد      يافتـه (يا اينكه آن را توسعه دهد       ...) شود توجه نكند      بزرگسال منتقل مي  

افتـد تحليـل و تفـسير     امع اتفاق مي  بشري را در ارتباط با آنچه در وضعيت موجود جو         
هـا و غيـره       نهـاد، رسـانه     آنچه از طريق سازمانهاي مـردم     (آموزش غيررسمي   ...). كند  

وقتـي  (كنـد، باشـد       تواند در تعارض با آنچه مدرسه ارائـه مـي           نيز مي ) گردد  انجام مي 
دهـد، سـازگاري      كنـد بـا آنچـه در بيـرون از مدرسـه رخ مـي                آنچه مدرسه عرضه مي   

در بــستر چنــين كليتــي از آمــوزش و پــرورش، فرهنگهــا شــكلهاي ...). ه باشــد نداشــت
  دانـد،   مـي » آفرينـشهاي بـشري   «نگ را   لوتان كوي كه فره   . گيرند  مختلف به خود مي   

آموزش و پرورش، هم بر اساس گذشته قـرار دارد و هـم فراتـر    «بر اين باور است كه     
دهـد، هـدف      ده از خود نشان مـي     رفتن از حال را با تلاشي كه براي رفتن به سوي آين           

                                                                                                                             
  .111، ص همان  .1
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در شناختن سـنتها بـراي فهـم        «توان    پيام آثار اين انديشمند را مي     . 1»دهد  خود قرار مي  
سازي آينده دانست؛ با ايـن بـاور كـه آمـوزش و پـرورش از فرهنـگ و                     حال و آماده  

هاي اصلي و بنيادي فرهنگ و تمدن است و           تمدن جداناپذير است، به طوري كه پايه      
  .2»كند  حال بقاي خود را نيز تضمين ميدر عين

. پــذيرد فراينــد تغييــر جوامــع نيــز از آمــوزش و پــرورش و فرهنــگ تــأثير مــي
آورد و بـا فهمـي كـه در كليـتش ايجـاد               آموزش و پرورش با شناختي كـه پديـد مـي          

بـر  گ بـا ابـداعات و نوآوريهـايي كـه در          دهـد، و فرهن ـ     كند، جامعـه را تغييـر مـي         مي
ولـي ايـن تغييـرات خطـي نيـستند؛          . سـازد   ه فرايند اين تغييـر را مـي       گيرد، خميرماي   مي

كتيك بين آنها وجـود دارد، بـه طـوري كـه گـاه تحـولات بـه صـورت                    لاي ديا   رابطه
تيك است كه موضوع كتاب     كچنين جريان پيچيده و ديال    . شوند  جهشهايي نمايان مي  
  .گيرد قرار ميفرهنگها و جوامع : آموزش و پرورش

، تلاش شده است تـا رابطـه نظريـه و           فرهنگها و جوامع  : ورشآموزش و پر  در  
بخــش اول كتــاب بــه بررســي ابعــاد نظــري موضــوع . عمــل مــورد توجــه قــرار گيــرد

، كه هـدف    3»علم پيچيدگي «در اين بخش، لوتان كوي با اعلام تولد         . اختصاص دارد 
ارائـه  اسـت، الگـويي     »  و اتفـاق   ميـت تحبهبود برداشتهاي ما از نظـم و پريـشاني،          «آن  
  .كند كه چهارچوب نظري ارجاعي بخش دوم كتاب است مي

لوتان كوي در كتابي ديگر با نقد تعاريف مختلف فرهنگ كـه در گروههـاي             
انـد، فرهنـگ را       شـناختي و سـاختاري قـرار گرفتـه          توصيفي، تاريخي، هنجاري، روان   

سانها كـه   اي از خلاقيتهاي مادي و غيرمادي گروهي از ان ـ          مجموعه«داند از     ت مي رعبا
                                                                                                                             
1.  Maherzi, A., "Education et Culture dans l'œuvre de Lê Thành Khôi", in International 

Review of Education, N˚50, 2004, pp. 95-117. 
2.  Id. 

 (.H. Aم پيچيدگي مطرح است و متفكرانـي نظيـر سـايمون    و  امروزه، اين مفهوم تحت عنوان عل.3

(Simon، ادگار مورن (E. Morin) و ايليا پريگوژين (I. Prigogine)  كمك ارزشمندي به توسـعه 
انديـشه پيچيـده و     ار مورن و همكـاران،      گاد: براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به     . اند  آنها كرده 

، ترجمــة محمــد يمنــي، پژوهــشكده مطالعــات اجتمــاعي و اي روش يــادگيري در عــصر ســياره
  .1387 فرهنگي،
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  خلاقيتهايي ؛آورند  در ارتباطات خود با طبيعت و با ديگر گروههاي انساني به وجود مي            
معنـايي خـاص دارنـد كـه از تـاريخ گذشـته يـا               ) يا بيشتر اعضاي آن   (كه براي گروه    

. 1»نيـستند گيري متأثر است و گروههاي ديگر، واجد چنين معنايي            تاريخ در حال شكل   
نسانها با انسانهاي ديگر و با طبيعت است كه زمينه آفرينشهاي    در اين تعريف، ارتباط ا    

  .گردد شود و بر خلاف تعريف تايلر، در آن بر پويايي فرهنگ تأكيد مي انساني مي
 بـا   2004 در سـال     2فـرانس  تئودور بِرشم در درس افتتاحيـه خـود در كـولِژ دو           

 ويـژه در اروپـا و       و تحليـل عميـق از وضـع دانـشگاهها، بـه           » آينـده دانـشگاه   «تأمل بر   
تنها علمي كـه از درون زاده شـود و در درون جـا گيـرد                «گيرد كه     ، نتيجه مي  3مريكاا
براي دولتها و كل بشريت     . دهد   را تغيير مي   (caractères)، منشها   )4در تعبير هومبولت  (

و سـپس در    » آنچه اهميت دارد شناختها و گفتارها نيست، بلكـه منـشها و كنـشهاست             
د انسان فرهيخته هـستيم     نچون براي اين امر، ما نيازم     «: دهد  امر ادامه مي  ذكر دليل اين    

هـاي    از بين انبوه اطلاعـاتي كـه بانكهـا و شـبكه           (كه توانايي انتخاب اطلاعات مهم را       
  داشته باشد، توانايي منظم كردن و مرتـب كـردن          ) اندازند  علمي مختلف به جريان مي    

 از آنهـا    5تر داشته باشد و مسئولانه      تردهدانش را در يك چهارچوب گس     ) سازماندهي(
 سـال تجربـه رياسـت دانـشگاههاي     25بـا  (او بـر اسـاس تجـارب خـود        . »استفاده كند 

اي متشكل از تواناييهاي شناختي همراه با ابعاد اخلاقـي            مجموعه«فرهنگ را   ) مختلف
  .6»كند تعريف مي) عمل(و زيباشناختي و نيز تجارب فردي و كنشها 

                                                                                                                             
1.  Lê Thành Khôi, Culture, Créativité et développement, Paris: Harmattan, 1992, p. 49. 
2.  Collège de France 

بحثهاي كنـوني راجـع     «: نويسد  اي راجع به دانشگاههاي امريكا چنين مي          بِرشم با رويكرد مقايسه     .3
به آنچه دانشگاه بايد انجـام دهـد، عميقـاً تحـت تـأثير تـصويري اسـت كـه مـا از دانـشگاههاي                         

 مؤسـسة  7000 ولي واقعيت آموزش عالي در امريكا چيست؟ از بـين  .پرور امريكايي داريم  نخبه
 دارند، تنها چندصد دانشگاه هستند كـه        (university)آموزش عالي امريكايي كه عنوان دانشگاه       

هاي دكتري معتبر ارائه كنند كه با دانـشگاههاي     توانند دوره   عنوان دانشگاه پژوهشي دارند و مي     
شبكه دانشگاههاي با كيفيت بالايي كه ما در اروپا داريم          ... سه باشد   قابل مقاي ) اروپاي غربي (ما  

  .»تر و معتبرتر است از آنچه در امريكا وجود دارد، بسيار غني
4.  Humboldt 

 .تأكيد از مترجم است.  5
6.  Berchem, Théodor, Chaire Europeene, www.Collège de France, pp. 1127-1140. 
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 تحليـل  1اگر بر اسـاس مطالعـات گريتـز   . لاقي هميشه عيني نيستندولي ابعاد اخ  
تمام معـاني را بايـد بتـوان        ) فصل اول كتاب حاضر   (فرهنگ بر پاية معني استوار باشد       

بنـابراين، تنـوع    . دهنـد   اي فرهنگـي نمـي    ه ـ ولي انسانها معاني يكساني به پديده     . فهميد
و غنايي كه بايد فهميده شوند تـا        ر در آن بسيار مهم است؛ تنوع        تفرهنگي و غناي مست   

  .تفسير درستي از آنها داده شود
كند كه بعد اخلاقـي اسـت كـه           برشم، در همان درس افتتاحيه خود، تأكيد مي       

  را از انـسان (l’homme cultivé) و انسان فرهيختـه  (la culture du savoir)فرهنگ دانش 
  .سازد متمايز مي) مطلع(كرده  تحصيل

كه اسـتاد   چنان» تربيت جان« معني تايلري آن، چه به معني      ولي فرهنگ چه در   
هـاي    اي به هم مـرتبط از شـيوه         كند، چه به مانند مجموعه      الزمان فروزانفر بيان مي     بديع

، چــه در معنــي مجموعــه )گــي روشــه(انديــشيدن، احــساس كــردن و عمــل نمــودن 
و ) كوي لوتان(ديگر آفرينشهاي انساني در بستر ارتباطات انسان با طبيعت و انسانهاي    

بايـد  . ..)برشـم (چه در معني تواناييهاي شناختي همراه با ابعاد اخلاقـي و زيباشـناختي              
در معنـي   (در اينجاست كه اهميت و ضرورت نقش آموزش و پرورش           . آموخته شود 

چگونه اين كار در جوامع و فرهنگهاي مختلف انجـام          . شود  آشكار مي ) جانبه آن   همه
  گيرد؟ مي

توانـد    هـيچ گـروه انـساني نمـي       : شمول است   پرورش مفهومي جهان  آموزش و   
هـر  : شـمولي بـا تنـوع همـراه اسـت         ولي اين جهان  . بدون آن به حيات خود ادامه دهد      

  شناسـايي و   . اي آموزش و پرورش خاص خود را دارد         جامعه، هر گروه و هر خانواده     
كـوي   ت كـه لوتـان    اين تلاشي اس  . اي است   فهم چنين تنوعي نيازمند رويكرد مقايسه     

  .در كتاب حاضر انجام داده است
، آموزش و پرورش را در فرهنگها و جوامـع          2او بر اساس الگوي تحليلي خود     

                                                                                                                             
1.  Greetz 

 از زبان وي شـنيدم، كتـاب حاضـر مبنـاي طـرح وسـيعي در مـورد        80طور كه در اواخر دهه       آن  .2
 صـفحه و در  1438 در 2000 و اوايـل سـال   90 بود كه در اواخر دهه       پرورشتئوري آموزش و    

  . در پاريس منتشر شدآموزش و پرورش و تمدنهادو جلد تحت عنوان 
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نويسد كه تنها بـه نـشان دادن شـباهتها و تفاوتهـا بـسنده                 كند و مي    مختلف بررسي مي  
  بـر خواهـد    پنهاننخواهد كرد، بلكه در جستجوي يافتن علت آن در روابط اجتماعي            

اي عمـومي و مـوقتي از آمـوزش و پـرورش ارائـه خواهـد كـرد                    آمد و احتمالاً نظريه   
مـردم و زبانهـا،   : اين الگو از هفت جزء تشكيل شده اسـت    ). بخش دوم، معرفي الگو   (

محيط طبيعي، نظام توليـدي، افكـار و ارزشـها، شخـصيتهاي تأثيرگـذار، سـاختارها و                 
تحليل ارتباط آموزش و پـرورش بـا       . لليالم  ـ سياسي و روابط بين     حركتهاي اجتماعي 

  .اين هفت عامل موضوع هفت فصل بخش دوم كتاب است
 پرداخته، از همان ابتدا با نقـد        (problématique)بخش اول كتاب به بيان مسئله       

كـاري   هـاي گسـستن از محافظـه       يكـي از شـيوه    «: شود   متفكران مختلف آغاز مي    ءآرا
ديگران است، ولي براي ايـن كـار ابتـدا لازم           فكري، كاوش در فرهنگها و رفتارهاي       

به مفهـوم، اشـكال،     (نگاه به آموزش و پرورش      : است فرهنگ خود را خوب بشناسيم     
شناسـي    مـسئله در حوزه. »به عنوان يك مسئله، گام اول در تفكر است     ) نقش و آثار آن   

 »شايستگيهاي آنها در جوامع مختلـف     «،  »نظريه و مفهوم  «آموزش و پرورش است كه      
و ) فـصل اول  (اي و تـاريخي واكـاوي         در بستر روشهاي مقايسه   » پذيري آنها   تعميم«و  

رسـمي  رسمي، غيـر  (سپس به كليت و پيچيدگي آموزش و پرورش با بررسي انواع آن    
نهايتاً، به اين دو سؤال اساسي پرداخته شده ). فصل دوم (پرداخته شده است    ) و ضمني 

  .استچيست و مفهوم و انواع توضيح كدام است كه معني و مشكلات فهم و فهميدن 
  در بخش دوم كتاب، پس از معرفي الگوي عمومي تحليل سيستمهاي آموزش           

 و زبانهـا بـا      ملتهـا ارتبـاط جمعيتهـا،     : و پرورش درباره ايـن مـوارد بحـث شـده اسـت            
، )فـصل اول ( بـا آمـوزش و پـرورش زيباشـناختي        خط آموزش و پرورش و نيز رابطه     

، تـأثيرات متقابـل آمـوزش و        )فصل دوم (موزش و پرورش و محيط      تأثيرات متقابل آ  
، تأثير افكار و ارزشـها بـر آمـوزش و           )فصل سوم (پرورش و نظام توليدي بر يكديگر       

، روابـط   )فصل پـنجم  (، نقش شخصيتها در آموزش و پرورش        )فصل چهارم (پرورش  
و ) فــصل شــشم(خــانواده، فرهنــگ و شخــصيت و حكومتهــا بــا آمــوزش و پــرورش 

  ).فصل هفتم(المللي و آموزش و پرورش  الاخره تأثيرات متقابل روابط بينب
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ي، بحرانـي    بـشر  نويسنده در مقدمه كتاب حاضر با اعلام بحران كنوني جامعـه          
ابط اجتماعي، افكار و ارزشها را متأثر كرده است، بـر بحـران             وكه اقتصاد، سياست، ر   

تواننـد    انساني و اجتماعي ديگر نمي    علوم  «(كند    علوم انساني و اجتماعي نيز تأكيد مي      
اي  و ايـن موضـوع را از منظـر پديـده          ) » كننـد  ارائـه مانند گذشـته پاسـخهاي مطمئنـي        

پرسـش  . كنـد  ، بررسـي مـي  آمـوزش و پـرورش  شمول و منحصر به فـرد، يعنـي       جهان
كند به نقش آمـوزش و پـرورش در توليـد و بازتوليـد                ديگري كه نويسنده مطرح مي    

كنـد و هـدف از        اي بررسـي مـي      ود كه آن را با رويكردي مقايسه      ش  جوامع مربوط مي  
با مطالعة فرهنگهاي ديگـر     «: داند  مي» المللي  كمك بهتر به فهم بين    «چنين پژوهشي را    

كنـد كـه     لوتـان كـوي اضـافه مـي       . »يابـد   است كه شناخت از فرهنگ خود عمـق مـي         
يا حتـي تعـداد     كند، مدعي حل تمام       هرچند در كتاب حاضر پرسشهايي را مطرح مي       

انديـشي و     تأملي در عبارات آغازين و پاياني كتاب بيانگر ژرف        . زيادي از آنها نيست   
بپردازد، عبـارتي از    » بيان مسئله خود  «او قبل از اينكه به      : وسعت نظر لوتان كوي است    
  :كند ادبيات تمدن آزتك نقل مي

  يابيم، آيا در اينجا حقيقتي را مي«
  شويم، تازه بيدار مياين رؤيايي بيش نيست، ما 

  ما آن را تنها در اينجا،
  بر روي زمين،

  .»...كنيم  بيان مي
  :رساند ش را با اين سخن از شيخ عطار نيشابوري به پايان مييو كتاب خو

تو در حق بند دل تا رسته گـردي        «
همه درها به گلِ بر خود فـرو بنـد         
ــدايي    ــك ج ــغ تاري ــا از مي ــه ت ك
اگـــــر آن روشـــــنايي بازيـــــابي

ــد بزرگــا ــاه بردن ــر م ني كــه ســر ب
  

چو دل در خلـق بنـدي خـسته گـردي          
درِ او گيــــر و كلــــي دل در او بنــــد
بتابـــــد نـــــورِ صـــــبح آشـــــنايي   
طريـــــــق آشـــــــنايي بازيـــــــابي   

ــد   ــنايي راه بردنــ ــور آشــ ــه نــ .1»بــ
  

                                                                                                                             
، 1387،  3ضا شفيعي كدكني، انتشارات سـخن، چ        ، به تصحيح محمدر   نامه  الهيعطار نيشابوري،     .1

  ).5511ـ 5507 (361ص 
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ــان كــوي متولــد  وپر ــاز ســوربن  1923فــسور لوت ــام، اســتناد ممت ــه ( در ويتن رن
. مـوزش و پـرورش و توسـعه اسـت       در حوزه آموزش و پرورش تطبيقي و آ       ) دكارت

.  منتـشر شـد    1967 در سـال     1صنعت آموزش و پرورش   رساله معروف او تحت عنوان      
و ) 1992(فرهنـگ، خلاقيـت و توسـعه         ،)1981 (آموزش و پرورش تطبيقي   كتابهاي  

و نيز كتاب حاضـر و ديگـر آثـار او           ) 2001 و   1995(آموزش و پرورش و تمدنها      نيز  
نظريـه عمـومي    «دبيات تلاش او را بـراي دسـتيابي بـه يـك             راجع به فرهنگ و هنر و ا      

كه بتواند در جوامع صنعتي و نيز جوامـع بـه اصـطلاح             » آموزش و پرورش و فرهنگ    
  .دهند به كار رود، نشان مي» در حال توسعه«

پـردازان حـوزه آمـوزش و پـرورش تطبيقـي و              لوتان كوي، كه يكي از نظريـه      
واقعـي در گذشـته   » گرهـاي   مقايـسه «تمـام   آموزش و پرورش و توسـعه اسـت، ماننـد           
گـاه ريـشه خـود را فرامـوش نكـرد، بلكـه               همواره مسافر بوده است؛ مسافري كه هيچ      

اولـين كتـاب او راجـع بـه زادگـاهش در            . تـر آن كوشـيده اسـت        مدام در فهم عميـق    
او بـا   .  منتـشر شـد    1955 در سـال     تـاريخ و تمـدن    : ويتنامبا عنوان   ) ويتنام(زمين    مشرق
آسيا و خاورميانـه، افريقـا، امريكـاي لاتـين و كـشورهاي      (ز چهار گوشه جهان    گذر ا 
  لوتـان كـوي بـه تـازگي     . كنـد  هاي خود تعمق مـي    ، در اين سالها باز در ريشه      )صنعتي
 منتـشر  2008 را در سـال  2ي از ادبيـات ويتنـام از آغـاز تـا امـروز      خبتاريخ و منت  كتاب  

ادامه دارد، فرهنگ، هنر، زيباشناسـي و       در سفرهاي مختلف او، كه هنوز       . كرده است 
چنــين ذوق و شــوق بــراي . ســازد  مــياادبيــات در جوامــع مختلــف دلبــستگيهاي او ر

شود؟ شناخت ديگري نـزد او در سـفرهايش           شناخت و فهم ديگري از كجا ناشي مي       
  :همواره با شناخت خود همراه بوده است

  كي خسرو شود؟سفرها ماه،  كز سفرها ماه، كيخسرو شود         بي«
يد3»ق، شود فرزين راد         وز سفر يابيد يوسف صد مراداز سفـر ب  

هـا و   »اروپـاييگري «داوريهـا و      اي بـه پـيش      لوتان كوي سياح، مدام نگاه نقادانه     
                                                                                                                             
1.  Lê Thành Khôi, L’industrie de l’enseignement, Paris: Minuit, 1967. 
2.  Lê Thành Khôi, Histoire et anthologie de la littérature Vietnamienne, Paris: Les Indes 

Savantes, 2008, 603 p. 
  .535 ـ 534، دفتر سوم، معنويمثنوي   .3
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در حـال   «،  »نيـافتگي  توسـعه «،  »توسـعه «هاي موجود در مورد مفاهيمي نظير       »غربگري«
شـمول انـساني، ارزشـهاي     ت ارزشـهاي جهـان  داشـته و بـر شـناخ     » فرهنگ«و  » توسعه

او در . كنـد   نهفته در تجـارب جوامـع بـشري و در تـاريخ و فرهنگهايـشان تأكيـد مـي                  
زندگي خويش نيـز بـدون فراموشـي ريـشه خـود تـلاش كـرده اسـت تـا خـود را بـه                         

اين امر بدون ويژگي شخصيتي او، يعني گـشودگي         . هاي ديگران نزديك سازد     ريشه
گشت؛ منشي كه سـبب شـده اسـت آثـار او، بررسـي افكـار و               نميبه ديگري، ممكن    

داوريهـاي شخـصي      تجارب متنوع و متفاوت را در خود جاي دهد، بدون اينكه پـيش            
لوتان كـوي ارزش پـژوهش را نـه بـا پاسـخهايي كـه بـراي           . بر آنها سايه افكنده باشد    

د بيـان نمايـد،     توان ـ  كـه مـي   » پرسشهاي جديد و خـوبي    «كند، بلكه با      پرسشها ارائه مي  
شود و با پرسش      دليل نيست كه آثار او همواره با پرسش شروع مي           كند و بي    ارزيابي مي 

طور كه اشاره شد، با پرسـشي از حكمـت تمـدن              همين كتاب، همان  . يابد  مي» خاتمه«
شود و با ارجاع به عرفان شـيخ عطـار خاتمـه              بشر آغاز مي  » ناآگاهي«آزتك راجع به    

دهنده بـراي كـساني اسـت كـه            دستاوردهاي آن هشدارهاي تكان     اين سفر و   .يابد  مي
  كـرده و ژرفـاي حقيقـت را بـا حجـابي از             » اسير«خود را در حصاري از دانش بشري        

  .اند  پوشانيدهو جزءنگري راجع به هستي و مسائل آن» گرايي تخصص«نگري و  گسسته
: گويـد   مـي » آموزش و پرورش و فرهنگ در آثار لوتان كـوي         «نويسنده مقاله   

دهـد و جهـان معاصـر را در     لوتان كـوي رخـدادها را در زمـان وقوعـشان نـشان مـي         «
كند، بدون اينكه عوامل نوظهور و تعاملهايي كه آنهـا را شـكل               تضادهايش تحليل مي  

كنـد، بلكـه    شده آن را كنار گذارد؛ او قضاوت نمي   اند و نيز غايتهاي پنهان و بيان        داده
كند، بلكـه خواننـده را در جهـت           دهد؛ او محكوم نمي      مي آنها را پس از ارائه توضيح     

او كنـشها، وقـايع،     ... سـازد     كند همراه مي    درك كاستيها و اشكالات آنچه تحليل مي      
ها، اعمـال،   ها و نيز پروژه  تخريبها و بازسازيها، به حاشيه رانده شده      ،موقعيتها و تحولها  

نظرها، اقتباسها و ابداعها را       كار و اختلاف  ها، اف   ها و نظريه     باورها، رسوم، برنامه   ،آيينها
دهـد و پرسـشهاي خـود را          او چيزي را به تصادف و اتفاق ارجاع نمي        . كند  تحليل مي 

گيـري و درسـهاي       خود را داشته باشد و نتيجه     » انديشه«كند تا خواننده      روشن بيان مي  
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خواهد   ند و مي  ك  كند، نظر خود را ارائه مي        او تحميل نمي   1.خود را شخصاً انجام دهد    
در اولين جلسه سـمينار خـود در        . نظرهايش پس از بررسي و نقد، پذيرفته يا رد شوند         

 گـويم  آنچه مي«: كرد ، درس خود را با اين سخن آغاز مي80ليسانس، در دهه      دوره فوق 
شـما  . ام   فهمي است كه پيدا كرده      و نظرهاي شخصي بر پايه پژوهش، مطالعات و درك       

  .»را با رويكردي نقادانه بررسي كنيد و نظر خود را داشته باشيدآنها ) دانشجويان(
لوتان كوي مسافر در جستجوي شناخت ديگري اسـت تـا شـايد از طريـق آن                 

جايي و در پي يادگيري مـستمر از ديگـران و از              او مدام در حال جابه    . خود را بشناسد  
كنـد و خـود را    كند، خود را بـا آنجـا سـازگار مـي      او در محلي توقف مي    . خود است 

او با خطـر    . تري به آنجا باز گردد      يافته  تا شايد زماني ديگر به نحو تكامل      » پذيراند  مي«
گـردد؛ مـسافري در جـستجوي         مـي » آفرينندة تـاريخ  «شود و از اين طريق        رو مي   روبه
  :هاي ناشناخته، نه در مسيري از قبل ساخته شده و تكراري حوزه

  مسير رد پايي بيش نيست! مسافر
  شود مسيري وجود ندارد، مسير با گام برداشتن ساخته مي! سافرم

  .2... گيرد  با گام برداشتن مسير شكل مي
. ثمـري اسـت     تحركي منشأ دلتنگي و بي      تحركي تناسبي با او ندارد، زيرا بي        بي

 ارمغـان   شود تا باد درختان ميوه را بارور سازد و تغيير و پيشرفت را بـه                حركت سبب مي  
سـفر را از  «رسـد و   گر نه اين است كه در سفر گوهر آدمي به ظهـور مـي             م. 3آورد  مي

  :4؛ و به بيان مولوي»گشايد اند كه برُقَع از چهره سيرت آدمي مي آن رو سفر ناميده
انـدر سـفر هـر جـا روي        : گفت حـق

قصد گنجي كن كه اين سود و زيان
  

بايــــد اول طالــــب مــــردي شــــوي  
ــرع دان  ــو آن را فـ ــد، تـ ــع آيـ در تبـ

  

او در  . دانـد   مي» يافته در كشورهاي مختلف     سيري سازمان «ان كوي سفر را     لوت
، )2010فوريـه  (اخيـراً  . كنـد   سالگي خود، هر چهار ماه يـك بـار سـفر مـي      88آستانه  

                                                                                                                             
1.  Maherzi, A., op. cit, p. 117. 
2.  Machado, Antonio, Obras, poesia y prosa, ed. Losada. Buenos Aires, 1964, s. 29. 
3.  Maherzi, A., op. cit, p. 113. 

  . 836 و 834، ص 1384، نشر ني، ميناگر عشقبه نقل از زماني، كريم،   .4
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داشـته اسـت و در      ) كاستاريكا، پاناما و جنوب گواتمـالا     (سيري در امريكاي مركزي     
 ، كه سـفر بـراي او چـه ارمغـاني دارد           در برابر اين پرسش   . رود  ماه ژوئن به پرتغال مي    

. كنجكاوي من راجع به فرهنگهاي مختلف محـرك سـفرهايم اسـت           «: دهد  پاسخ مي 
. بخـشم  هر بار با شناخت بهتر فرهنگهاي مختلف جهان خود را از نظر فرهنگي غنا مي   

افزايـد؛ بـه ويـژه كـشورهايي ماننـد            تماس با فرهنگهاي مختلف به بالندگي انسان مـي        
تجـارب مـن   .  و ايران كه از تنوع و تفاوتهاي فرهنگي زيـادي برخوردارنـد  هند، چين 

اين آموخته را برايم داشته است كه بايد با آغوش باز به استقبال فرهنگهـاي مختلـف                 
رو، احتـرام بـه ديگـران بـا           ازايـن . رفت تا بتوان از نظر شناختي و معنوي تعـالي يافـت           

رويـي در برابـر       رهنگهاي متنوع و گشاده   شناخت ف . تفاوتهايي كه دارند، اساسي است    
  .1»فرهنگهاي گوناگون همواره بالندگي به همراه دارد

، با هم به ديـدار      )كه چندمين سفر او نيز بود     ( در سفري به ايران      1380در سال   
  وقتـي وارد مـوزه شـديم، جويـاي بخـش آثـار خوشنويـسان             . موزة رضا عباسي رفتيم   

 رفـت و دوري سـريع در آن بخـش زد و ناگهـان               ها بـالا    شد و سپس به سرعت از پله      
وقتي پرسيدم چه چيزي شما     . مقابل اثري ايستاد و مدتي طولاني در آن اثر تأمل كرد          

سـپس، از مـوزه     . »حركت و آهنگ موجـود در اثـر       «: را اينجا متوقف كرد، پاسخ داد     
فرهنگهاي چند سال بعد، زماني كه تحليل و نقد او را بر آثار هنري در               . بيرون آمديم 

اين عكـسها را    «: مختلف، كه به صورت كتابي مصور منتشر كرده بود، ديدم، پرسيدم          
پس از بازنشستگي به    . عكسها را خودم گرفتم   «: پاسخ داد . »چگونه به دست آورديد؟   

  .»كلاس آموزش عكاسي رفتم تا بتوانم براي اين كتاب، در طول سفرهايم عكاسي كنم
اش  بــه تناســب پرســشها و اشــتياق يــادگيريلوتــان كــوي در آثــار خــود، كــه 

اند، همراه با خود، خوانندگانش را به پرسشگري و تلاش براي فهـم و توضـيح                  متنوع
خواند تا با فهم غناي موجود در آنها در بـستر             فرهنگ خود و فرهنگهاي ديگر فرا مي      

 شـان، بـراي بالنـدگي آنهـا بكوشـند و بـه دور از جزءنگـري و                  گيري  هاي شكل   زمينه

                                                                                                                             
  .2010ه مترجم با نويسنده، پاريس، آوريل مصاحب  .1
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انديــشي، بــا رويكــردي نقادانــه در ارزشــها، توانمنــديها و پيچيــدگيهاي ميــراث  ســاده
ارزشمند تاريخ ملتها و جوامع تعمق كنند تا شـكوفاكننده خـود و آفريننـده فرهنـگ                  

آدمي زاينـده اسـت، و عـشق        «خواهد و تلاش؛ چه       باشند؛ كاري سترگ كه شوق مي     
  1.2»آينده و جوينده را صدق بايد و رونده را عشق

  
  دوزي سرخابي محمد يمني

  استاد دانشگاه شهيد بهشتي
  1389نوروز 

  

                                                                                                                             
، به اهتمام فرزانه    سه روايت از حكايت عشق     ،»در مقالات عقل و عشق    «خواجه عبداالله انصاري،      .1

  .25 و 24، ص 1372نيكوكاري، كتابخانه طهوري، 
دانم از جناب استاد لوتان كوي كه ضمن اجازه ترجمة كتـاب حاضـر، پيـشگفتاري نيـز           لازم مي   .2

هم كه براي چاپ » سمت«از همكاران ارجمند در . براي چاپ حاضر نوشتند، سپاسگزاري كنم     
  .كنم و انتشار اين كتاب زحمات بسيار كشيدند، تشكر مي
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  مترجم مقدمه
  

  او در  ـ تربيتي  تعليمي  درسهايشامل     كه ،  و تربيت    تعليم   خود دربارة   هـ در رسال   كانت
   و تربيـت    تعليم«: كند  ميتأكيد   است،   كونيگسبرگ   در دانشگاه  1789ـ 1776  سالهاي
   بـشري   دو ابـداع . ... اسـت   درگير  با آن  انسان   كه   است  اي  لهئ مس  ترين  مشكل و    بهترين
 بـر انـسانها و هنـر         حكومـت  هنـر :  آورد   به حساب    انسان مسئله  ترين   مشكل  توان  را مي 
 و دشـوار     انگر ابعـاد پيچيـده     بي ـ   درستي  به   كانت   نظر فلسفي   اين .1» آنها   و تربيت   تعليم
   آن تـوان   مـي  شود؟ چگونه مي  از كجا ناشي  پيچيدگي اين.   است  ربيت و ت    تعليم مسئله

   ســامان  و تربيــت تعلــيممــسئله  ،  فزاينــده  پيچيــدگي  ايــن  درك را فهميــد؟ آيــا بــدون
   صـورت   تلاشـهاي .   اسـت   ضروريات  پرسشها از    اين بهمند     نظام   پاسخي  ؟ ارائه يابد  مي

  . است  متضاد اهي و گ  متنوع  زمينه در اين گرفته
  اظهار   تربيت   آلفرد آدلر در عمل      كاربرد تفكرات    براي   در تلاش   اسكار اشپيل 

   كـه   كنـيم   اضـافه  توانيم مي. 2»  است  هنوز پيدا نشده     و تربيت    تعليم  فرمول«  دارد كه   مي
 يـر زا نظ  پويـا و پديـده       مـوقعيتي   تـوان    مـي   چگونـه :  هرگز پيدا نخواهد شـد       فرمول  اين

است با  »   نيافتني  تسلط« نظر    از اين   و تغيير و     تحول   در حال   دائماً   را كه    تربيتي  موقعيت
  فراينـدي    و تربيـت  تعلـيم «: نويـسد   ماكـارنكو مـي   طـور كـه   ؟ همـان  كـرد    بيان  فرمولي
طـرز    بـه   كـه ،  محـيط    واقعيـت    در بطـن    كـودك .  است   كلمه   وسيع   به معناي   اجتماعي
  حـال   در  دائمـاً   شـود كـه      وارد مـي     روابطي  نهايت   در بي  ،  است   پيچيده  زيانگي  شگفت
  اخلاقـي   و  رشـد بـدني  دليـل  بـه    روابـط  شوند؛ اين   مي   ديگر مرتبط   با روابط  وند  رشد

                                                                                                                             
1.  Kant, Emanuel, Reflexions sur l’éducation, tr. A. Philonomko, Paris: Vrin, 3ºéd, 1980, pp. 

77-78.  
2.  Spiel, Oscar, la doctrine d’Alfred Adler, Paris: Payot, 1954, p. 28.  
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   را   آن  رسـد بتـوان     نظـر نمـي     بـه    كـه  ،»آشـفتگي «  اين  كل. گردد  تر مي    پيچيده  كودك
  ايجـاد    كـودك    را در شخـصيت      تغييراتـي   ر لحظـه   داد، در ه ـ     نشان   آماري  صورت به
  .  رشد است  اين  و رهبري  هدايت  مربي از نظر ماكارنكو، وظيفه 1.»كند مي

  آن  درون   از مـسائل     از مدرسه    خارج  مسائل«) 1943ـ1861( سادلر    از نظر مايكل  
  درونـي   مـسائل   دهنـدة    و توضيح   كننده  ادارهمسائل خارج از مدرسه       درواقع ؛ندتر مهم
  لاينفـك   جـزء  ، بلكـه     نيـست  مـسئله    خود يك    به خودي    و پرورش   آموزش . ...ندا  آن

. 2» اســت  اخلاقــياي مــسئله خــود   اجتمــاعمــسئله  ؛ در حقيقــت  اســت  اجتمــاعمــسئله
  ويتـاتَ . دانـد   مـي  اجتمـاع   مـسائل  هيـد ي را زا   و تربيـت     تعلـيم  مسئله سادلر   ، ترتيب  بدين

را از  مـسئله    ، در مـصر     و پـرورش     آمـوزش    از نوآوران   يكيعنوان   به،  )1874ـ1801(
  را اصـلاح    دنيـا    بسپاريد، مـن    من  را به    و پرورش   بهبود آموزش «: بيند   مي   عكس  زاويه

   بـين   تجـارت   يافـت، در     تـسلط    عملـي    بشر بر شـناختهاي      ذهن   كه  وقتي.  كرد  خواهم
خواهـد گرديـد        همه   مفيد براي    ابزارهاي   اختراع   و سبب   انسانها تأثير خواهد گذاشت   

  .3»... خواهد شد  خود مشغول  خاص  به كار و فعاليتهاي و هركسي
  فيزيكدان طـرح     لانژون   پل   همراه  به  كه،  )1962ـ1879 (  والون   هانري  عقيده به

  ضـه كـرد  ـ  عر   دوم  جهـاني   از جنـگ   را پـس   فرانـسه   آموزشـي   نظـام   اصلاح معروف 
 در  وقـت   هـيچ   ولـي ،  اسـت   نـشده   كـم   آن  و انـساني     هنوز از اعتبـار علمـي       كه  طرحي

  نهفتـه »   فرهنـگ   اشاعه« در     مدرسه   محوري   نقش ـ  خود نپوشيد   به  عمل    جامه  هـرانسـف
   تخصـصي    و فرهنـگ     عمـومي    فرهنـگ    كـه    اسـت    لازم   تحـصيلات   طـول  در «: است

 يكديگر   انسانها را به     كه   است  گر چيزي  بيان   عمومي   فرهنگ ] واقعدر [ شوند؛  همخوان
بيـانگر  غالبـاً   )   تخصـصي   فرهنگ (  حرفه  كه حاليسازد، در   آنها را متحد مي     و  نزديك
   از طريـق  »   فرهنـگ   اشـاعه « ، از نظر والون  . »كند   جدا مي    آنها را از هم      كه  است   چيزي

                                                                                                                             
1.  Filonow, G. N., et A. S. Makarenko, in Penseur de l’éducation, Paris: Unesco, vol. 3, 

1995, pp. 83-96.  
چاپ سمت، دوزي سرخابي،  ترجمه دكتر محمد يمني، آموزش و پرورش تطبيقي    ،لوتان كوي   .2

  . 8 ص ،1386  سوم،
3.  Said Ismail et Ali Rifa-Al-Tahtawi, in Penseur de l’éducation, Paris: Unesco, vol. 4, 1995. 

pp. 449-476. 
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   اجتمـاعي   و روابـط   زمـان    مـسائل    شـناخت    بر پايه   و ،  خصوصاً معلم  ، آموزشي عاملان
او :  آنها را بشناسد     زندگي  شرايطو   متحد باشد     آموزان   بايد با دانش    معلم« : است ميسر
  بـا  مـداوم    خود را در تمـاس       افكار جديد باشد و افكار خاص       دائماً در جستجوي   بايد

   مدرسـه   بين جدلي  هايجاد رابط در پي     والون .1» تغيير دهد  اًدائم  تحولحال   در    واقعيت
ــه و ــن ؛  اســت جامع ــاره،   در اي ــشب ــه نق ــاً نقــش   مدرس ــود و    اساس ــد ب ــد خواه  منتق

  . را ايفا خواهند كرد  نقش اين»  با نشاط«  آموزان دانش
كنـد     مي اي تعبير      كشتي  را به    و پرورش   آموزش) 1898 ـ1712(  روسو   ژاك  ژان

  را اسـاس     و پرورش   او آموزش «. سازد   مي   ممكن   را از طوفان    ي بشر اجتماع   نجات   كه
  آزادي هـر فـرد را بـه        دسـتيابي   هند زمين ـ توا   مي  كند كه    قلمداد مي    سالم   جامعه  ساخت  
  آدم   سـاختن   ، اسـاس     انديـشيدن   آموزشكه    روسو معتقد است  . 2» آورد   فراهم  مستقل  
  كـه    اسـت    هنري  انديشيدن: انديشد  نمير طبيعي   به طو   وجه   هيچ  به  آدمي «:  است  عاقل  

   زيربناهـاي   تـوان    مـي    چگونـه   ولي. »گيرد   ديگر ياد مي     هنرهاي   را مانند همه     آن  آدمي
ــشه ــشيدن اندي ــراهم  و اندي ــه   آورد؟ ژان  را ف ــاتو در مقدم ــاب  ش ــان   كت ــزرگ  مربي   ب

  يـا آمـاده     معـين   فرهنگـي    بـراي   ي تـدارك    را فقـط     و تربيت    تعليم  توان  نمي« :نويسد  مي
 بـا    فـوري   توليـد   بـه    تنها توسـل    تربيت.   دانست  ص خا   زندگي   سبك   يك   براي  كردن
  توجـه   ،  ويـژه بـه    و     بـر آن     عـلاوه   بلكـه ،    حاضر نيست    فرهنگ   ارزشهاي   به قبول   توجه
به .   است فرهنگي  نه هرگو و مافوق )   شده  شناختهي  (   برتر از فرهنگها    ارزشهايبه    دادن
   نسبت  در ديد وسيعي    خود را   تواند غايات    مي   واقعي   و تربيت    تعليم   علم  ، جهت  همين

  هـر عقيـده      كـه جستجو كنـد    اي       و پاينده    مسلم   قضاياي   تاريخي   و در مطالعه    تاريخبه  
   تربيـت   و  تعلـيم  ...دهـد   بايد منظور نظر قـرار     ، خود   خاص  نظر از هدف   ، صرف   تربيتي

 ،  تـاريخي   از ملاحظـة   كه و كودك   از انسان  خود را در تصوري     تواند هدف   مي)  هم(
   و تربيـت    تعلـيم . شود پيدا كند    مي  حاصل   و تربيت    تعليم ،  تاريخي   فوق  يا بهتر بگوييم  

  ،  نيـست    مورچگـان    در جامعـه    كـارگري   يـا    گروه   از يك    عضوي   ساختن  وجه  هيچبه  

                                                                                                                             
1.  Gratiot, Helene, Alphandery et Henri Wallon, in op. cit., pp. 821-835. 
2.  Sotad, Michel, Jean-Jacques Rousseau, in op. cit., pp. 443-450. 
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   چگونـه  ولـي . 1»خـود فراتـر رود    و از  حـال    از زمـان     كـه    اسـت   اد موجـودي   ايج  بلكه
  ؟كرد  تربيترا   چنين   اين  موجودي توان مي

بـراي    دهـد كـه      مـي    نشان   و تربيت    تعليم   چند دانشمند   هاي نظر   مرور سريع   اين
داننـد و       مـي     را مقـدم     و پـرورش     آمـوزش    برخـي   ، سـالم    و ايجاد جامعه     انسان  اعتلاي
آيـا  . ورزنـد   مـي   دو تأكيـد     ايـن    پويـا بـين      نيز بر ارتباط     را و برخي     ديگر جامعه   برخي
   تعلـيم  پيچيـدگي  نگربيا ديد   تنوع  داد؟ آيا اين  گرايشها انجام    اين   بين   انتخابي  توان  مي

 بـا    آن  ارتبـاط  سـو و     از يك    و پرورش    در امر آموزش     دخيل   عوامل  يت و كلّ   و تربيت 
  يـت  و كلّ   پيچيدگي  اين  توان   مي   چگونه ،  صورت  ؟ در اين     ديگر نيست    از سوي   جامعه

  ؟كرد  را درك
 آورد همانـا تعـدد      مـي  در   پيچيده  پديده   يك  صورت به   را     و تربيت    تعليم  آنچه

  و  عوامـل   ايـن  ولـي  ، آنهاسـت  يـت  آنها و كلّ  نامحدود بين  و روابط   آن   سازندة  عوامل
   نظريـه   يـك  تـوان    آيـا مـي    ،  صـورت   در ايـن   . نيـستند    ثابت   در موارد گوناگون    روابط
  در فرهنگهـا و   انـسان   و تربيـت   تعليم ؟   ساخت   مطرح   و تربيت    تعليم   براي  شمول  جهان

  تـوان   مـي   آيـا  ،  صورت  در اين . شود   مي   اعمال   متفاوتي  صورتهاي به     مختلف  زمانهاي
به مـشا     بـه    را نـسبت     خـاص    در فرهنگـي     آموزشـي    پديـده   يـك و    شي آموز   نظام  يك

   مـستقل   آنهـا ارزيـابي   از     كـرد؟ آيـا هـر كـدام          ديگر ارزيابي    در فرهنگي    آن  صوري
، شـود      ديگـر مـي     وارد فرهنـگ  وقتـي      خـاص    كـشوري    تربيتـي   خواهند؟ تجارب   نمي

   فرهنـگ    تربيتـي    و اعمـال     تجارب  آنها با   تركيب گردد؟  اي مي      استحاله   چه  دستخوش
  واگرايـي   يا  گرايي ، هم    خاص   فرهنگ   يك  در درون  ؟   است   صورتي  چهبه   » پذيرنده«

   نقـش   يـك  ؟ كـدام     اسـت    چگونـه    و ضـمني    ، غيـر رسـمي       رسـمي    و پرورش   آموزش
 در   رسـد كـه     نظـر مـي   بـه    دارنـد؟      و نوجوانـان     كودكـان   پذيري   در جامعه  يتر    اساسي

     كمتـري   آنها انعطـاف   آموزش  نظامهاي  كه در كشورهاييبه خصوص  (امروز    وامعج
 ديگـر    اشـكال  از تـر   فراتـر، گيراتـر و مـستمر         اثـري    ضمني   و پرورش   آموزش )دارند

                                                                                                                             
، 1369 ، انتـشارات دانـشگاه تهـران      ،، ترجمة دكتر غلامحسين شـكوهي     مربيان بزرگ  ،ژان شاتو   .1

  .3 و 2 ص
Chateau, Jean, Sd. Les grands pédagogues, Paris: IUF, 6ºéd., 1980, p. 12. 
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   و معنـوي  مادي  گذاريهاي  حد سرمايه ، تا چه  صورت اين در.  دارد  و پرورش   آموزش
   بـا عـدم      چگونه  مدرسه  در   شده   ارائه  هاي» قطعيت «؟   است   توضيح   قابل   اشكال  در اين 

 همگـاني   هـاي      رسـانه   خيـالي    دنيـاي  كننـد؟    مـي    همسازي   موجود در جامعه    قطعيتهاي
  تواند بـا نگـرش       مي  چگونه  و نوجوانان    كودكان  براي)   تصويري  هاي    خصوصاً رسانه (
ــي« ــه» منطق ــات  مدرس ــد   و واقعي ــاملموس  و ملمــوس( قدرتمن ــدگي)  ن ــاعي زن    اجتم

 و قطعـي،      روشـن   ييپاسـخها   پرسـشها    اين   كه   است  روشن . ... باشد؟   داشته  سازگاري
 پرسـشها از    ايـن   كـه  اييه ـ   زمينه چند هر ؛ موجود ندارند    تربيتي  دانش   در حيطه   حداقل
،    بـاطن   شـواري  ظـاهر و د      روشـني   اين. اند   مشاهده   قابل   تعمق  خيزند با كمي    ميآنها بر 

 »آمـوز   خـود   نابغـه  « او را    برخـي    كه ـ ماكارنكو.   است   و تربيت    تعليم  انگر پيچيدگي بي
  هـيچ  «:كند  مي  بيان چنين   را اين   و تربيت   تعليم  پيچيدگي ـ دانند   مي   و تربيت    تعليم  علم
،   تـأثير گـروه   و     دادن  ، توضيح    اقناع  مانند فنون ،   آنها   خوشايندترين  ، حتي    آموزشي  فن

  ، در زمـاني      معـين    زمـان    در يـك     رويه  بهترين. دكرقلمداد    مطلقاً مفيد   فنتوان    را نمي 
   آن مفيد يا مضر بودن  به  اي را از جن        رويه   هيچ  توان  نمي.. . .شود  مي      رويه  ديگر بدترين 

را    آموزشـي  هـاي    رويـه   نظـام  هـيچ سـرانجام،  ، و كرد  ها بررسي     رويه  نظام  جدا از كل  
،  تــرين   جــدلي  و تربيــت  تعلــيم علــم . ...كــرد قلمــداد  شــده  و تمــام  قطعــيتــوان   نمــي

   باورهـاي   اي كل      تأكيد نماد پايه    اين.  است    علوم  ترين   و متنوع   ترين  ، پيچيده   متغيرترين
 باشـد    ييـد شـده   أتبه   تجر  صورت به     كه  ديدگاهي  عنوان به   را     آن  من.   است   من  تربيتي
 را   آن  وجـود دارد، بلكـه    من در ذهنترديدهايي    و  ، زيرا هنوز نقايص     كنم   نمي  مطرح

  .1» سازم   مي مطرح   تحقيق  فرضية عنوان به 
نظـر  بـه      اساسـي  ابتـدا   ؟ آنچـه  كـرد    را درك    پيچيـدگي    ايـن   تـوان    مـي   چگونه

 را    روسـو، بايـد انديـشيدن       بيـان  بـه .  اسـت   فكر كـردن    پيچيده   براي  آموزش،  رسد  مي
    از اهـداف  يكيابه ثمبه  را     بايد آن    مختلف   در سطوح    آموزشي  نظامهاي.  داد  آموزش
   هـدف   ايـن بـه      دسـتيابي    بـراي    لازم  ارهـاي ك راه  تـدوين .  سـازند   خـود مطـرح     اساسي
و  نظامهـا    پيچيـدگي    درك   در روشهاي    است   لازم  ،در كنار آن  . دارد  خاصي   اولويت

                                                                                                                             
1.  Makarenko, A. S., in Les doctrines pedagogiques par les texts, Librairie Delacrave, 1966, 

S. L. p. 311.  
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  تحليـل   و   تجزيـه  ،  پيچيـدگي   شناسـي   روش: كـرد    و تعمـق   تأمـل    آموزشي  هاي    پديده
 از   گيـري   بهـره    از طريق    پيراموني   نظامهاي   را در بطن     آموزشي   نظامهاي  سازوكارهاي

  هـاي    نـشانه  ، كـه  شناسي  روش  اين توسعه ؛دهد مي مد نظر قرار     و كيفي   ي كم  روشهاي
   علـوم    دانـشمندان    ذهنـي   اشـتغالات  جـزء و     اساسـي   ، كـاري     پيداست  اكنون  هم از    آن

  .  حاضر است  كتاب  مؤلف از جمله  تربيتي
، ) سـوربن (   دكارت   رنه   دانشگاه   تربيتي   استاد ممتاز علوم   ،  كوي  پروفسور لوتان 

نگهـا و   فره : پـرورش  و   آمـوزش  كتـاب  ، در    و تحقيـق     تـدريس    سـال    از چهل   با بيش 
   درك  گـرا در خـصوص      اروپـانگر و قـوم      نقـد تفكـرات   بـه      نوآورانه   با تلاشي   جوامع

آيـا  «: چنـين اسـت     مؤلـف   اساسي ديدگاه .پردازد  مي  آموزشي   نظامهاي  سازوكارهاي 
 را در توليد      آن   و نقشهاي    بتواند معاني    كه  پرورش  و   آموزش   عمومي   نظريه  يكارائه  
، نيازمنـد     ، در هر صـورت      اي   نظريه  چنين ؟   است  ممكن  دهد   نشان  جتماعيتوليد ا  و باز 

  بـه   دادن  نـشان   تمـدنها، حـساسيت    مختلـف    انواع  تطبيقي و  ، اجتماعي   تاريخي   بررسي
  و  آمـوزش   بلكـه  تنهـا جوامـع     نـه   و پيچيـدگي  يـت  كلّ  و درك  و خـاص     عام  هاي  جنبه  

  اجتمـاعي  و تضادهاي )  اي   و غير مدرسه    اي  مدرسه (  آن   مختلف   اشكال   تحت  پرورش
  بـين     تحليـل    عمـومي    الگـوي    يـك    كتـاب   در اين به همين منظور است كه      . » آنهاست

  مؤثر در آن    مختلف   و عوامل    و پرورش    آموزش   بين   از روابط    فرهنگي  اي و بين      رشته
  .  است  شده ارائه

   و پرورش    و آموزش    تطبيقي   و پرورش   زش آمو   از دانشمندان    يكي   كه ، مؤلف
و  فرهنگهـا   و غنـاي   پويـايي   فرهنگهـا اسـاس    تبـادل  دهد كـه     مي  نشان  است،  توسعه و

 در  خـاص    از فرهنگـي   عنـصري   وجـود دارد كـه    امكـان  ايـن .   اسـت    بـشري   تمدنهاي
  و آموزش    خط   بين  هرابطضمن تحليل    او   . پيدا كند    رشد و تعالي     ديگر زمينة   فرهنگي

     در فوريـه   اسلامي  سرزمين يك  از   ديدار من   اولين «:نويسد   مي ، شناختي  زيبا  و پرورش 
   قيروان   و مسجد بزرگ     تونس  بازارهاي  مندي   با علاقه   من.  افتاد   اتفاق   در تونس  1964

 واقعـاً    ،شـهر فـاس   بـه    ورود    هنگـام ،    بعـد در مـراكش      چنـد مـاه    . ...  كـردم   را مشاهده 
   در نظـرم    اصـفهان . آور بـود    حيـرت    برايم 1968يز  ي در پا   اصفهان.. . .  شدم  زده  شگفت
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 :كننـد    مي   اطلاق  آنبه   )1629 ـ1587(  عباس   شاه   ايرانيها از زمان     آمد كه    چيزي  همان
 و    آبـي   هـاي     هـا و منـاره       گنبـد   نزديـك ،  قـاپو    عـالي    از بـالاي   .» جهـان    نصف  اصفهان«

   آن   زاگـرس   كوههـاي    رشته  كه  يافتم اي را     ، دره    است   ايران   خاص   كه ، رنگ  اي  وزهفير
 ؛  كــردم  را درك  عربــي خــط   زيبــايي  بــود كــه در اصــفهان.  بودنــد  كــرده را احاطــه
.   بـودم    نـشده    آن  متوجـه     و قرطبـه     در غرناطه    از آن    و قبل    قبلاً در مغرب     كه  اي  زيبايي
بـه     خـط    لـذت  ، ژاپـن   و   ماننـد چـين    ،در اينجـا  .. . .انگيز بـود     اعجاب   خط  اين همشاهد
 خداونـد     كـلام   بـازآفريني به     از هر چيز خط      قبل   چون ، ندارد  اختصاصبه  اي نخ     دسته
  ).217  ص( » دارد  اختصاص  است ده ش  منتقل قرآنبا   كه

 :شود  مي  بياننين  چ ، چنان كه گفته شد،     كوي  استاد لوتان    پژوهش   كلي  هدف
  فرهنگهـاي    ه، زيـرا بـا مطالع ـ     است  المللي   بهتر بين   فهم در پي كمك به       حاضر  تحقيق«

   كـه   آنصـفت ويـژه     كند و فرد از        پيدا مي    خود عمق    فرهنگ   شناخت  كه ديگر است 
  شـد بتـوان      تـصور مـي      كـه    زمـان   آن. يابـد    مـي    آگـاهي  ،شود   مي   فرض » شمول  جهان«

ــت ــ ادس ــايي  ايورده ــي پوي ــع  گروه ــه   از جوام ــك را ك ــه  در ي ــاريخ  بره ــش   از ت   نق
  تقريبـاً در همـه    .   اسـت    شده   داد سپري    عموميت  جهان كل    به ،اند  داشته  اي  كننده  تعيين

و    زنـدگي    انـواع   سـازي   شـكل     زا، يـك     ابتكار درون   هر نوع از    مخرب  تقليدهايبه  جا  
. گيـرد    مـي    صـورت   شود اعتراضـهايي     فرهنگها مي    و غناي   هويت  ضد     كه  تهديدهايي
   هدف  بر اين ، زيرا از عصر باستان  ممتاز است  قلمرو مطالعاتي  يك  پرورش و   آموزش
   خود، در متن     و آينده   ، حال   گذشتهدر ارتباط با       انسان  كهاست    شده  ريزي   پايه  فلسفي

 در    كـه    جهـاني  ؛  است   جهان   از پيچيدگي   د آگاهي ياب  مي  ظهور  آنچه. ..دنيا قرار گيرد  
ناپـذير در      تفكيـك   صورت به     و سياسي   ، اجتماعي   ، اقتصادي   شناختي   بوم   نظامهاي  آن
   از    انـسان   شود درصدد بهبود برداشـت       متولد مي    از پيچيدگي    كه  علمي. آميزند   مي  هم
زنـدگي همـه       براي   بيشتري   قابليت  زمين  كره تا     است   و اتفاق   ، حتميت   پريشاني  و  نظم

 گرفتـه   فرهنگهـا كمـك    از تفكر تمام  است  لازمور،  ظمن  بدين . باشد   داشته   آن  ساكنان
  ).26  ص(» شود

  تربيتـي     علوم   از نظر دانشمندان     آموزشي  هاي     نظامها، موقعيتها و پديده     پيچيدگي
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  گيرنـدگان    تـصميم    بـراي    حقيقـت    ايـن    اسـت   لازم.   است   و اساسي    شده   شناخته  امري
  اعتلاي در  اساسي  و  اول   قدم   شناخت  اين. شود   نيز روشن    و والدين    و مربيان   آموزشي
  فرهنگهــا و همزيــستي   خــاص  و غنــاي  تنــوع  و شناســايي  آموزشــي  نظامهــاي كيفيــت

  كمـك   رهنگها و صـلح    ف   بين  تفاهمبه     شناخت  اين ؛   آنهاست   تفاوتهاي  فرهنگها با حفظ  
 هـم بـه      پيامبر اسلام    بيان  اين آيا. »باشد    اگر در چين     كنيد حتي    را طلب   علم«. كند  مي

 دهـد؟    نمـي    نـشان    دانش   مرزهاي  گسترش  و تأثير فرهنگها را در       بشري   دانش  تنيدگي 
   است  بيت و تر    تعليم   از طريق   كرد كه   مي كيدأ ت   كنفوسيوس   قبل  دوهزار و پانصد سال   

  :كرد گونه توصيف مي اينمسير را   او اين. آيد  وجود مي  به»  متعالي انسان«  كه
  ؛  رشد هوش  در چيزها، براي تعمق«

  ؛  اراده  خلوص  تحكيم ، براي رشد هوش
  ؛  دل  صداقت  تضمين ، براي  اراده  خلوص تحكيم
  ؛  تعالي ، براي  دل  صداقت تضمين
  خـانواده   اگـر ؛ كـرد   را رهبـري   خانواده توان  مي،  يافت   انجام  بيخوبه   تعالي  اگر اين 

 شد،   رهبري   خوبيبه   اگر كشور    ؛ نمود   كشور را اداره    توان   شد، مي    رهبري  خوبيبه  
  ).375  ص( »كرد را در دنيا برقرار   صلح توان مي

  
    سرخابي دوزي  محمد يمني
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 آغـاز     حـال   ه دربار  اليؤ س   بر مبناي    شود، اغلب    مربوط  گذشتهبه   اگر    ، حتي    تحقيق هر
و   تنها اقتصاد، سياست    ، نه   رو است   ه روب   با آن  جامعه بشري    كه   كنوني  بحران. گردد  مي

 و    انـساني    علـوم  . اسـت    تأثير قرار داده     افكار و ارزشها را تحت       بلكه ،  اجتماعي  روابط
  ماننـد گذشـته   تواننـد   ديگـر نمـي    علـوم   زيرا ايـن ،ندا   مواجه  ن بحرا   نيز با اين    اجتماعي
 بـا   از سـويي    را كـه     جهـاني    پديـده    ايـن   توان   مي  چگونه.  كنند   ارائه   مطمئني  پاسخهاي

ديگـر بـا       و نهادهـا و از سـوي         توليـد و مـصرف      هـاي      شيوه   كردن  شكل  يكبه    تمايل
  مـشخص   و اسـتبداد    سـالاري   مردميا   فقر و غنا       و نيز همزيستي     و تفاوت   هويتبه  مطال
  ؟كرد   درك،شود مي

     حـال    از طريـق     و نيـز گذشـته       گذشـته    از طريـق     حـال   دركبـه      تـاريخ   مطالعه
   حـال    و در عـين     شـمول    جهان  اي  ه پديد   را از زاويه     موضوع   كتاب  اين. كند  مي  كمك
   و پـرورش    آمـوزش . نـام دارد    ورش و پـر    آمـوزش  كه   كند   مي  فرد بررسي به   منحصر
   آن   بـدون   كـه دهـد     مـي    را تشكيل    هر جامعه   هاي     از پايه   ، زيرا يكي     است  شمول  جهان
   و عامـل    محصول ، زيرا   فرد است به  منحصر   ؛خود ادامه دهد    زندگيبه  تواند    نمي   جامعه
 و   آمـوزش بررسـي ،  اويـه  ز از اين.   است  ابعاد آن  با تمام  در ارتباط  معين  فرهنگ  يك

   كـه    و تعـاملي    پيچيدگي  را در    جوامع   درك  ، زيرا امكان     بسيار سودمند است    پرورش
  هـاي     رشـته بـه     توسـل    بـدون   تـوان    را نمـي     و پـرورش    آمـوزش . آورد   مي  دارند فراهم 

 بـه .  داد  توضـيح   فهميـد و   ،  نيـست    روشـن   گـاه   آنها هـيچ     مرز ميان    كه ، متعدد  شناختي
،   اســت اجتمــاعي   نهادهــاي تــرين   از باثبــات  يكــي  و پــرورش  آمــوزش ، چــون عــلاوه

   آنكـه   شـرط  بـه   آشكار سازد،     و ذهنيتها را     مادي   زندگي   بنيادين  ساختارهايتواند    مي
   سـاختارها از     و ايـن    نيـست   از تـضادها و انقطاعهـا        خالي   تاريخ ه نشود زنجير   فراموش
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  .كند يگر تغيير مي د فرهنگبه   فرهنگي
  ، بلكـه     نيـست    تـاريخي  شود  مي   مطرح   كتاب  ايندر     كه   پرسشي ،  وصف  با اين 

  توليـد جوامـع    در توليـد و بـاز     و پرورش    آموزش  نقش :  است   اين  پرسش.  است   نظري
 چنـد كـشور در        حتـي   يـا   كـشور    تنها يـك     با مطالعه   توان   نمي   پرسش  اينبه  ؟    چيست
  حـسب   لزومـاً بـر      نقـش   ايـن .  باشـد    عمقـي    مطالعه  اينهرچند   ؛ داد   پاسخ معاصر   زمان

  نيـز    توليـد حـاكم      و نظامهـاي     ارزشـي   ، زيرا نظامهاي     است   و اعصار تغيير يافته     جوامع
  .دهد  را مي  تغيير و نسبيت دقيق   درك  فرهنگها امكان  تطبيقي تاريخ. اند  تغيير يافته
 فـرد و داراي   بـه    منحـصر    ، ؟ آيـا هـر فرهنـگ         است   ممكن   مقايسه   آيا اين   ولي

  ديگـر   در فرهنگهاي صفات يك فرهنگ     از     اگر برخي   و حتي ،    نيست   خاصي صفات
  فراتـر از     چيـزي   ؟ فرهنـگ     نيـست    آنهـا متفـاوت      باشـند، آيـا معنـاي       نيز وجود داشـته   

  از   كه   است  معنايي   نظام   يك ؛است   و كنشي   ، احساسي    فكري   از نظامهاي   اي  مجموعه
  برخـورد    ايـن   در مقابـل  .   اسـت    تحول  در حال   و دائماً    پيدا كرده    انتقال   تاريخي  لحاظ
  شـمول    جهان  عقلانيتيو     از جوهر انساني     اساسي   واحدي  پذير، ما در جستجوي     توجيه

 ،حلها  راه ونيگوناگ. كند   مي  او تحميل به     محيط  كههستيم    هايي    خورد او با ستيزه    از بر 
بـه   مـا را       كه  فرايندهايي ، زيرا    است   توضيح  قابل ،ايم  مواجه   با آن    و زمان    در مكان   كه
  حـسب   بـر   كنند كه    مي   پيروي  مشترك    اصول  شوند از برخي     مي  حلها رهنمون    راه  اين

،   نيست  خاص  مطالعة  يك  انكار اصالت معنايبه  اين. يابند   تغيير مي    متفاوت  ايه    زمينه
در كـه     پذير است   امكانشرطي  به     فرهنگي   بين   مقايسه   كه  است   مطلب   تأييد اين   بلكه
  در  گرايي  فرهنگ. توجه شود  نيز     عمومي  ويژگيهايبه   ،ناپذير   اجتناب  ويژگيهاي كنار
  كـشيده   افـراط بـه     گرايـي   اگر نـسبي  .  است   شده   مواجه   مشكل   قبلاً با اين    شناسي  مردم

   بـراي    كـه    فرهنگهـايي    قرار گرفتن    خواهد بود از كنار هم      تركيبيجامعه بشري   شود،    
  بـا مفـاهيم   تـوان     را نمي    انساني   گروه   يك  ، زيرا افكار و اعتقادات    قابل فهم نيستند    هم

  .كرد  ديگر بيان  گروه
    بـا مطالعـه   ، زيـرا       اسـت   المللـي    بـين  بهتـر   فهمبه     حاضر كمك    از تحقيق   هدف
  صـفت از  فـرد  وكنـد   عمق پيـدا مـي   خود     فرهنگ   شناخت   كه   ديگر است   فرهنگهاي
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 شد   تصور مي  كه  زمان  آن .يابد  مي   آگاهي ،شود   مي   فرض » شمول  جهان«  كه،    آن  ويژه
  نقـش    از تـاريخ    برهـه    در يـك     را كـه     از جوامـع     گروهـي    پويـايي   وردهايا دست  بتوان
 تقريبـاً در همـه    .   اسـت    شده   داد سپري    عموميت   جهان  كلبه   ،اند  داشتهاي      ندهكن  تعيين

و   زنـدگي     انـواع   سـازي   شـكل    زا، يـك     ابتكار درون    از هر نوع     مخرب  تقليدهايبه  جا    
. گيـرد    مـي    صـورت   اعتراضـهايي شود     مي  فرهنگها   و غناي   هويتكه ضد    ييها  تهديد

   هدف  بر اين  زيرا از عصر باستان، ممتاز استمطالعاتي رو  قلم  يك  و پرورش   آموزش
   خود، در متن     و آينده   ، حال   گذشتهدر ارتباط با       انسان   كه   است   شده  ريزي  پايه  فلسفي

مشخـصات  در كنـار     :كنـد    مـي    زنـدگي    در تـاريخ     واقعـي   امـا انـسان   . گيـرد  دنيا قرار 
   مبنـاي    و سياسـي    ، اجتمـاعي    ، اقتـصادي    هنگي فر  ، تفاوتهاي   و زمان     در مكان   مشترك

ــاي ــاوت  ادراكه ــوزش متف ــرورش  از آم ــد  و پ ــهدر. ان ــن ،نتيج ــزء    اي ــاگوني ج  گون
  اصـطلاح بـه      دنيـاي    كـه   از زمـاني  . شـود    مـي    محـسوب   بـشري    ميـراث   ناپذير    تفكيك

  ، جـستجوي   شـد    دچـار بحـران      رشد تقريبـاً مـداوم       قرن  ربع   از يك   پس»  يافته  توسعه«
 از   يابد آگاهي    ظهور مي   هچآن.  نكرد  تها و ارزشها را منتفي    غاي ه ديگر دربار   حلهاي  راه

 و   ، اجتمـاعي    ، اقتصادي   شناختي   بوم   نظامهاي   در آن    كه   جهاني ؛ است    جهان  پيچيدگي
 متولـد    از پيچيـدگي   كـه  علمـي . آميزنـد   مـي  هـم  ناپـذير در    تفكيك  صورتبه    سياسي

  تـا     اسـت    و اتفـاق    ، حتميـت     و پريـشاني    از نظـم  انسان    شود درصدد بهبود برداشت     يم
  لازم،  منظور بدين.  باشد   داشته   آن  ساكنان ههم   زندگي   براي   بيشتري   قابليت  زمين   كره
  . شود  گرفته ا كمك فرهنگه  از تفكر تمام است

  كـه   صـورتي در  تقـال، ويـژه در جوامـع در حـال ان        بـه   را،   1» اصـالت «  جستجوي
  مطالعهبا توان  نمي، ها    بر ستيزه    نهادن  سرپوش   اي براي      وسيله   باشد نه    واقعي  جستجويي

 خـصوصاً در ( وجـود دارنـد     هـا و اعمـالي         نظريـه  2»سـنتها « آيا در . همراه نكرد   گذشته
  سـنتها   كـه  باشند؟ يا اين  بشري  پيشرفت  هنوز بتوانند در خدمت     كه)   و پرورش   آموزش

   و فـشار يـك      سياسـي   آراييهـاي   ، صـف     جهـاني    در سـطح     و فنـي     اقتصادي  با تغييرات 
 را    آن  و مـردم  كنند    مي  تبليغهمگاني در همه جا       هاي     رسانه   كه   خاص   مصرف  الگوي

                                                                                                                             
1.  authenticité 
2.  traditions 
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 فـشارها    هـا بـر ايـن         ريـشه     بـه   بازگـشت به    تمايل آيا   ؟ هستند فنابه     محكوم ،پذيرند  مي
   وجـدان   يـك  و پرورش   هم اگر آموزش  صورت  در غير اين واهد شد؟ حتي پيروز خ 
او گـشودن ديـدگان     را با     فرد   ايجاد كند و زندگي      اجتماعي   در برابر واقعيت    انتقادي

  آگـاهي  ناو  ، فقر     مانند گرسنگي     مهمي  مشكلاتبه   او     كردن   دنيا و با حساس     رويبه  
   شـناختن   رسـميت بـه    ؛ مشكلاتي كه فقط بـا     اهد كرد  خود را ايفا خو      نقش ،غنا بخشد 
 ملتهـا و      همـه   شـرافت به    شتن گذا   احترام   يعني ،  برابر و متفاوت    فرديمنزله  به    ديگري

  . برطرف خواهد شد، فرهنگها همه
شـمار     يا حتي    تمام   حل   مدعي   ولي ،يمكن   مي   را مطرح    پرسشهايي ،  كتاب  ايندر  

  هر تحقيقي سرنوشت  آيا  « : است   كرده   اشاره 1 وبر  طور كه  همان.  يماز آنها نيست  زيادي  
  ارزشكنـد    مطـرح مـي      كه  بيشتر با پرسشهايي  اين نيست كه       است  زمانبه  محدود     كه
  .»خواهند شد؟   كهنه  در نهايت  كه  نتايجي؛آورد  مي دستبه    كه تا با نتايجييابد  مي

  ؟  هستيم آيا در اينجا بيانگر حقيقتي
  ، شويم   بيدار مي ، ما تازه  نيست  بيش  رؤيايي اين
  .2...كنيم   مي  بيان  زمين را در اينجا روي  آنفقط ما 
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